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  18/08/92  :دريافت تاريخ
  23/09/92  :پذيرش تاريخ

هاي بازنمايي زن در  بررسي شيوه
 “1وتو من”اي   ماهوارهة تلويزيونشبك
  نوشتة

  ∗اميدعلي مسعودي
  ∗∗شهناز خسروي

  چكيده
به اي را  شود، مفهوم بازنمايي رسانه گري رسانه از آن ارائه مي تمايز ميان جهان واقع و تصاويري كه به ميانجي

اين مقاله با هدف دستيابي به      . اي تبديل كرده است    ترين مفاهيم در مطالعات فرهنگي و رسانه       يكي از محوري  
گرايانة بازنمـايي    و با تكيه بر رويكرد برساخت“1وتو من”اي  شناخت از سيما و جايگاه زنان در شبكة ماهواره  

هـاي سـبك     دازد و پيوند آن با برخـي مؤلفـه        پر استوارت هال، به چگونگي بازنمايي زن در شبكة مذكور مي         
، در  1وتـو  هاي توليدي شبكة من    براي نيل به اين هدف، از ميان مجموعه برنامه        . گذارد زندگي را به نمايش مي    

، بـا   “بفرماييـد شـام   ”هاي چهار قسمتي اين شبكه، به نام         ، يكي از برنامه   1392هاي فروردين و ارديبهشت      ماه
توان به ارائـة      هاي اين تحقيق مي    ترين يافته  از مهم . شناسي قرار گرفته است    يل نشانه روشي هدفمند، مورد تحل   

هاي جنسيتي، تلاش براي سكولاريزاسيون زندگي روزمره از طريق ارائة سبك زنـدگي غربـي، القـا و                   كليشه
ام برد كـه    هاي بومي ن   زدايي از ارزش   و تقدس  گرايي سازي مفاهيمي چون فردگرايي، مدگرايي، مصرف      طبيعي
  . گيرد سازي صورت مي سازي و كليشه هاي عمدة بازنمايي يعني طبيعي كارگيري استراتژي با به

   .1وتو شناسي، سبك زندگي، من بازنمايي، جنسيت، نشانه:  كليدواژه

   مقدمه
هـا واقعيـت را       ترديد ژان بودريار فرانسوي؟ رسانه     كانادايي يا نگاه سراسر    لوهان  بيني مك  خوش
 ـ آن را مي خواهند مي كه خود گونه كنند يا آن س ميمنعك هـا بـه     رسـانه ؛ ايـن دو ةسازند؟ يا ميان

 اجتماعي فردي و ها در حيات آنچه آشكار است، نقش مهم رسانه  ؟  پردازند  برساخت واقعيت مي  
. دهنـد  مي  قرار ها از جهان را تحت تأثير      ها نظام نگرشي افراد و شناخت آن       رسانه. ها است   انسان

____________________________ 
   oamasoodi@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه سوره  ∗
   shahnaz_khosravi@yahoo.comكارشناس ارشد تبليغ و ارتباطات فرهنگي  ∗∗
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هـاي ويـژه از    جـذابيت  واي  رسـانه  هاي خـاص  خاطر قابليت تلويزيون به  اين بين شايد بتوان گفتدر
  .گذارد جاي ميرثير را بر مخاطبان خود بأ مخاطبان از سويي ديگر، بيشترين تةگستردگي داير سو و يك

اني، كوشد بـا مهـار ايـن مع ـ         كند و مي    هايي آكنده از معاني نهفته پخش مي        تلويزيون برنامه «
بينـي غالـب را داشـته        جهاند  تر تبديل كند، معنايي كه كاركر       مرجح تر و   ها را به معنايي يگانه     آن

  ) 125 :1380فيسك، (» .باشد
اي  مـاهواره  هـاي رنگارنـگ تلويزيـون       هشـبك اندازي   سيس و راه  أ اخير شاهد ت   ةيكي دو ده   در
جهـان چنـد     غيرمـستقيم  و   مستقيمطور   بهها    هاي اين شبكه    بسياري از برنامه  كه  زبان هستيم    فارسي

 پـرداز  ظريهبيني غالبي كه جان فيسك، ن آيا جهان .اند نشانه رفته  زنان ايراني راةو پيچيد لايه، ظريف
انـدازي ايـن     توانـد محـرك راه      كنـد، مـي      آن مـتهم مـي     ةتلويزيون را به تلاش براي ارائ     ايي،  مريكآ

  هاي تلويزيوني باشد؟ شبكه
ي مجلس تهيه شده است، حـاكي از   ها اي كه توسط مركز پژوهش رسنجينتايج حاصل از نظ 

چنـين   هـم . )41 :1391مهرنامـه،   (كننـد  درصد مردم ايران از ماهواره استفاده مي   65اين است كه    
كننـد    وقت خود را صرف تماشاي تلويزيـون مـي  ندهد كه زنان بيش ازمردا   ها نشان مي    پژوهش

كننده و از جمله ژانر سـبك زنـدگي در           هاي سرگرم   يان، برنامه و در اين م   ) 43: 1387نژاد، عالي(
  )72: 1384گراتي،  (.بين زنان، از محبوبيت بيشتري برخورداراست

گرايانه، به بازنمايي    برساخت شناسي و با نگاهي     نشانه آن است تا از طريق روش      اين پژوهش بر  
بر اساس تحقيقات انجام شـده، در       ذكور  ة م شبك. بپردازد 1وتو مناي    تلويزيوني ماهواره  ةزن در شبك  
  . برخوردار بوده است،زبان از اقبال بيشتري، در جذب مخاطب هاي فارسي ميان شبكه
بـا تمركـز بـر موضـوعات، حـوادث و رويـدادهاي             ،  1وتـو   من زبان اي فارسي   ماهواره ةشبك

هاي عمومي و زندگي  ينهزم گرفتن از پردازد كه با الهام هايي مي روزمره اما جذاب، به توليد برنامه
بريتانيايي، طراحي و با عناصري از زندگي بخشي از زنان ـ  ويژه زندگي انگليسي ربي بهة غروزمر
  .شود جديد ايراني ادغام مي  متوسطةطبق

ي، فرهنگي و جنسيتي بـراي بازنمـايي زن در          ا هاي رسانه    رمزگذاري، استفاده از نشانه    ةنحو
هاي   خواهيم بدانيم جنسيت، هويت و ويژگي       مي. است ق حاضر  اصلي تحقي  ة مذكور، مسئل  ةشبك

و مورد پـردازش هنـري و       شود    ميو ذاتي زنان در اين رسانه، چگونه رمزگذاري          فرد منحصر به 
اور و بــثر از كــدام گفتمــان، ايــدئولوژي، منــافع، أبازنمــايي زن متــ گيــرد؟ اي قــرار مــي رســانه
  هاست؟ ارزش

شناسايي بـه چگـونگي بازنمـايي زن درپيونـد بـا برخـي       اين پژوهش از طريق روش نشانه    
هـدف اصـلي،    . پـردازد    مـي  1وتـو   اي مـن   ه تلويزيوني مـاهوار   ةزندگي در شبك   هاي سبك   لفهؤم
 و اهـداف فرعـي،      1وتـو   اي مـن   مـاهواره ة  ستيابي به شناخت از سيما و جايگاه زنـان در شـبك           د

هـاي    ها و شيوه   از تكنيك  رمزگشايي ،)در رابطه با زنان   (هاي سبك زندگي      لفهؤشناسايي برخي م  
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 ـ   ،  ها  آني   پيكربند ةها و نحو    بندي نشانه  طبقه زن،   در بازنمايي  تلويزيوني ات، كشف و توصيف ني
  . استهاي اين شبكه پنهان القاشونده در برنامه و معناهاي آشكار و ها پيام

  شناسي نشانه
مان مباني رويكردي مستقل، بـراي      ز طور هم   به و چارلزسندرس پيرس، تقريباً    ردينان دوسوسور ف

و  Semiologhy)( سوسور اين رويكـرد نـوين را سـميولوژي        . ها را پيشنهاد كردند      نشانه ةمطالع
 پژوهش حاضر متأثر از رويكرد كلاسيك سوسور و         .خواند )Semiotics( آن را سميوتيك   رسپي

 رويكرد بارت نظري  از نگاه سوسور و سپس“نشانه”سنّت رولان بارت است، به همين سبب به   
  .افكنيم اجمالي مي

اي ذهني و ابتدايي ميـان تـصور صـوتي و مفهـوم آن صـوت                 ز نظر سوسور، رابطه    ا “نشانه”
 .)26 :1380صفوي،  (نامد    مي “مدلول”مفهوم حاصل از آن را       و “دال” وي تصوير صوتي را   . است

دورويي در نظـر گرفـت       ةتوان همچون سك    را مي  بر اساس تعريف سوسور از نشانه، يك نشانه       
ايـن تـصور از     «. اسـت ) مفهـوم (و روي ديگرش مدلول     ) تصويرـ   صوت(كه يك روي آن دال      

يك نـشانه حـاكي     . كيد دارد كه معناي نشانه غير ارجاعي است       أشناسانه بر اين نكته ت      زبان ةنشان
 »ول اسـت   يك دال و يك مـدل      متناسباز ارجاع يك واژه به اشيايي در جهان نبوده، بلكه تلفيق            

و رابطه بين ايـن دو      ت  شده از سوي سوسور الگويي دووجهي اس        الگوي ارائه  .)15: 1380آلن،  (
  .شود  ناميده مي“دلالت”  و مدلول، اصطلاحاً دالوجه يعني

 كسي بـود   او نخستين . ت سوسوري را پي گرفت    ارت، از جمله كساني است كه سنّ      رولان ب 
بـارت بـراي دلالـت مراتـب         . توليـد معنـا پرداخـت      ها، براساس چگـونگي      رسانه ةكه به مطالع  

ايـن  .  دلالت همان است كه سوسور بـه آن پرداختـه اسـت            ةنخستين مرتب . اي قائل است   دوگانه
واقعيـت    نشانه با مصداق خود را در   ةنيز رابط  مدلول را در درون نشانه و       بين دال و   ةمرتبه رابط 

 ناميده است كه در مفهوم عام، معناي        “ صريح معناي” بارت اين مرتبه را   . كند  بيروني توصيف مي  
 ) 128: 1388 فيسك،. (بديهي نشانه است

و ضـمني بـه معنـاي پنهـان          دلالت. ستا “معناي ضمني ” دلالت از نظر بارت،      ةدومين مرتب 
به اعتقاد بارت تنها در سـطحي بـالاتر از سـطح دلالـت مـستقيم      . كند ها، دلالت مي ضمني نشانه 

 صريحي به سومين سطح دلالـت   ةاگرچه بارت اشار  .  از دلالت دست يافت    توان به اين سطح     مي
عنـوان سـومين سـطح دلالـت بـارت، يـاد             به پردازاني چون فيسك، از اسطوره     ولي نظريه ،  ندارد
اساس رويكردي   و  دلالت است  ةدوگان ت بارت مبتني بر تلفيق مراتب     سنّ  در “اسطوره”. كنند  مي

. شود  هاي زباني نگريسته نمي     عنوان نشانه   به ها صرفاً   كه به واژه  دهد    شناسي را شكل مي     در نشانه 
  . گيرد هاي فرهنگي در اختيار مي  وسيعي ازكنشةها را در پهن آن بلكه

هـاي صـريح را       برد كه نيـت دلالـت       هايي نام مي    عنوان اسطوره  هاي ضمني به    بارت از دلالت  
فرهنـگ در   و تري است كـه جامعـه   ي بزرگا نظام نشانهة كه آفريد هايي اسطوره. كنند  آشكار مي 
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 ـ   ،بارت مدعي است كه در سـطح دلالـت ثانويـه          «. سازد  طول تاريخ آن را مي     وجـود   ه اسـطوره ب
  )139 :1377، اباذري(» . دوم استةشناسي مرتب بنابراين اسطوره نظام نشانه. آيد مي

ي مافوق طبيعي دلالت    نيروها هاي خيالي و    بر داستان فقط  ها   به اعتقاد بارت، امروزه اسطوره    
هـايي اطـلاق      چنين به داسـتان    هم،     را دارد  “آنچه تخيلي است  ”معناي   اسطوره با آنكه  . كنند  نمي
 ـ . شود كه شامل تمايلات و حقايق جهاني و فراتر از زمان هستند           مي كـارگيري   هبر اين اسـاس، ب
 طبيعـي و حتـي   دهـد كـه ايـن واژه اگرچـه در فـرم       اسطوره توسط بارت آشكارا نشان مي     ةواژ

فرازماني خود استفاده شده اما منظور وي از اين كلمه، تصورات تاريخي خاص و ايـدئولوژيك                
عنـوان   از ايدئولوژي بورژوازي به    “ها  شناسي طورهاس” در    بارت .)34: 2003آلن،  ( از جهان است  

س درآمـده  تمام فرانسه در انحصار ايـن ايـدئولوژي ناشـنا   « :نويسد مي و برد  يك اسطوره نام مي   
هـاي    ، مراسـم    ديپلماسـي  رسـوم، سيـستم قـضايي،     ،  ادبيـات   ، تئاتر، خـرده     مطبوعات، فيلم  :است
همـه چيـز در زنـدگي روزمـره، وابـسته بـه         ... و گوهـا و  پوشيدن، گفت   لباس ا، طرز ، غذ يعروس

و مـا را نيـز      بـين انـسان و جهـان دارد        ة حاكم يعني بورژوازي از رابط ـ     ةتصويري است كه طبق   
  )38: 2003آلن،  (».ارد كه چنين نگاهي داشته باشيمد وامي

دهند و  چنان به حيات خود ادامه مي اي هم  رسانهيها ها در بازنمايي معتقد بود اسطوره بارت
كـردن تـاريخ     نقش اصلي اسطوره را طبيعـي     او  . كند  ها به اين بازنمايي كمك مي       روايتي بودن آن  

ند كه چگونه بورژوازي خـود را در پـس قراردادهـاي    ك همين اساس استدلال مي   خواند و بر    مي
هـا را     بـارت اسـطوره   . كنـد    نـشان دادن خـود مـي       “طبيعي”شناسي پنهان كرده و سعي در         نشانه

داند، كه در راسـتاي ايـدئولوژي ايـن طبقـه و بقـاي آن عمـل                    مسلط و حاكم مي    ةمحصول طبق 
هـاي    دادن پديـده   طبيعـي جلـوه   «ا كه   داند چر    مي “زدوده گفتاري سياست ”او اسطوره را    . كنند  مي

 ـهـا بـه       اسـطوره  .)145 :1377 اباذري، (»زدايي تاريخي هدفي ندارد جز سياست     اري عملكـرد   ي
، “عـادي ”، “طبيعـي ” هاي فرهنگي به اموري كـاملاً  آيند تا واكنش  مي“سازي  طبيعي”ايدئولوژيك  

نمودهاي ايدئولوژيك خاص را سازي، باز طبيعي«:  جلوه كنند  “عقل سليم ” و مطابق با     “خودآگاه”
عنـوان   كنـد، يعنـي بـه       هـا را غيرشـفاف مـي       وسـيله آن   آورد و بـدين     صورت عقل سليم درمي    هب

  .)50: 1379فركلاف،  (»شود ها نگاه نمي ايدئولوژي به آن

  بازنمايي
. گره خورده است   استوارت هال و   يبا مطالعات فرهنگ   )representation(امروزه مفهوم بازنمايي  

هـال بازنمـايي را     .  اسـت  “ فرهنگـي  ةچرخ” يندهاي كليدي در طرح هال از     امايي يكي از فر   بازن
به اعتقاد او، معنـي از طريـق        . داند   معنادار در جهان پيرامون مي     مطالباستفاده از زبان براي بيان      

بنابراين بازنمـايي، معنـا و زبـان را بـه فرهنـگ پيونـد               . شود  توسط زبان برساخته مي    فرهنگ و 
. و زبان ابزاري بـراي درك ايـن معـاني اسـت            كار دارد روفرهنگ با معناهاي مشترك س    . هدد  مي

معناهاي مشترك دست پيدا كرد و زبان جايگـاه          توان به   فقط از طريق زبان مشترك است كه مي       
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در واقع زبان ابزاري است كـه بـه         . كند  مي فرهنگ را از همين جا كسب      محوري خود در معنا و    
  ) 15ـ16: 1391هال، (. شود مبادله مي وليد و آن معنا تةواسط

 هال در بيان چگونگي ارتباط ميان بازنمايي، معنا، زبان و فرهنگ، سـه رويكـرد اساسـي در                 
 )The Reflective(كاسـي  هاي بازتابي يا انع نظريه: ازطريق زبان را چنين تشخيص داد بازنمايي
 در. )The Constructive( هاي برسـاختي  ه نظري،)The Intertional(تعمدي يا ارجاعي يها نظريه

 رويـدادها، تـصورات،     ةسـاد  شود كه به انعكاس     اي پنداشته مي    آينه ةمثاب رويكرد بازتابي، زبان به   
 بازتـاب يـا تقليـد       ،زبـان  در اين رويكرد كار اصلي    . پردازد  مي و اشخاص موجود در جهان     اشيا

در جهـان    فرد معنا  منحصر به ة  لف سازند ؤ در رويكرد تعمدي، گوينده يا م      .ودش  طبيعت تلقي مي  
 چيزي هستند كه    ةكنند  بيان هاي بازنمايي صرفاً    اساس اين رويكرد نظام    بر. و از طريق زبان است    

 عامل تثبيت معنا   گرايانه اشيا يا اشخاص را     رويكرد برساخت . لف قصد بيان آن را داشته است      ؤم
  . شود ز طريق زبان ساخته ميزبان و ا بر اساس اين رويكرد معنا در. داند نمي

از برگزيـده و    گرايـي را     يعني رويكرد برسـاخت     بازنمايي خود، رويكرد سوم    تئوريهال در 
گفتمان فوكـو و واكـاوي دريـدا اسـتفاده كـرده             شناسي بارت، مفهوم    شناسي سوسور، نشانه   زبان
بلكه . اي معنا نيستند  ها و اشيا دار     گرايي براين مبنا استوار است كه پديده       رويكرد برساخت . است
هـيچ چيـز معنـاداري خـارج از گفتمـان           «: گويد  هال مي . شوند  ها ساخته مي    ها توسط انسان    معنا

بلكه بدين معنا است كه آنچـه معنـا را          . البته اين به معناي نفي جهان مادي نيست       . »وجود ندارد 
 گـران اجتمـاعي در     شعنوان كن  ما به  كند، جهان مادي نيست، بلكه نظام زباني است كه          حمل مي 

فوكـو وام    را از  هـال ايـن ايـده     . )24: 2003هال،  (گيريم    كار مي  هاي بازنمايي به    ساير نظام  كنار
  . دهد بازنمايي پيوند مي  برساختي معنا وةنظريبا گيرد و آن را  مي

واقعيت و جهان خـارج بـر اسـاس           تصويري از  ةارائر  ب “بازنمايي” ةها، واژ    رسانه ة در حوز 
 واسـطه و   به بيان ديگر بازنمايي ابزار بيان واقعيت اسـت كـه بـه            . كند  اي دلالت مي    ي رسانه ويژگ

  . گيرد گري رسانه صورت مي ميانجي
هـاي    سـاختي كـه رسـانه     « :عبارت اسـت از    ريچارد داير  ها از نظر    مفهوم بازنمايي در رسانه   

هـاي فرهنگـي و    ، هويـت ها، اشيا، اشخاص هاي مختلف واقعيت مثل افراد، مكان     جمعي از جنبه  
ورت گفتاري، نوشتاري يـا  ص ها ممكن است به   تجلي بازنمايي . كنند  ديگر مفاهيم مجرد ايجاد مي    

  ) 204: 2010گي و روي استفورد، (» .تصاوير متحرك باشد
رونـد، آنچـه در روابـط     شمار مي ها به هاي نژادي از موضوعات اصلي بازنمايي   اقليت و   زنان

 در  “زن”... “سـفيد ” در برابـر     “سـياه ”،  “مـرد ” در برابر    “زن”. كند  معنا پيدا مي   “ديگري”تقابلي با   
گيرد و در نهايـت جايگـاه فروتـري را در              به عاريت مي   “مرد”گفتمان پدرسالاري معنايش را از      

  .دهد و رسانه به خود اختصاص مي جامعه
گـر   نچـه تـاكمن، پـژوهش     ها بر اساس آ      بازنمايي زنان در رسانه    ةبسياري از آثار اوليه دربار    

بـه عـدم    «فناي نمادين زنـان،     . اند  ناميده است، استوار بوده    “فناي نمادين زنان  ”آمريكايي، آن را    
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اي بـه زنـان و در نتيجـه در حاشـيه قرارگـرفتن و نـاچيز                   توجه توليد فرهنگي و بازتوليد رسانه     
ماعي حضور ندارنـد و يـا       زنان يا در عرصه اجت    . كند  ها اشاره مي   شدن زنان و منافع آن     محسوب

 جذابيت جنسي و انجام وظايف خانگي شـكل         ةشوند كه بر پاي     اي نشان داده مي     صورت طبقه  به
  ) 242: 1384 استريناتي،(» .اند گرفته

ها در جهـت حمايـت و تـداوم           هاي جمعي از نظر فمينيست      تصوير فرهنگي زنان در رسانه    
ها   رسانه. رود  كار مي  ه زنانگي و مردانگي ب    ةدربارشده   تقسيم كار جنسي و تقويت مفاهيم پذيرفته      

گويند كه زنان بايد در نقش همسر، مادر و كدبانو و غيـره ظـاهر     به ما مي   “فناي نمادين زنان  ”با  
 ايفـاي   ةبازتوليد فرهنگي نحو  .  پدرسالاري سرنوشت زنان جز اين نيست      ةشوند و در يك جامع    

. هـا را در نظـر زنـان طبيعـي جلـوه دهـد              آن كنـد   يآموزد و سـعي م ـ      ها را به زنان مي      اين نقش 
  ) 242: 1384استريناتي، (

هـا در     از سوي رسانه    بازنمايي هستند و   ة، دو استراتژي عمد   “سازي طبيعي ” و “سازي كليشه”
هـال  . شوند  كار گرفته مي   بهيتي  هاي مبتني بر تبعيض جنس      بازتوليد هويت زنان و برساخت ايماژ     

بـر   «داند كه   يندي مي اسازي را فر   كليشههال  . ارت به عاريت گرفته است    اين دو اصطلاح را از ب     
شوند تـا مفهـومي از      بندي مي  هها در راستاي ايجاد معنا، طبق      اساس آن، جهان مادي و جهان ايده      

هـا قـرار      در پـس پـشت نـشانه       منطبق بر باورهاي ايـدئولوژيكي اسـت و        كه جهان شكل گيرد  
 براي درك چگونگي    داند و معتقد است اساساً       كنش معناسازانه مي   سازي را  هال كليشه . اند گرفته

سـازي بـه     از سـوي ديگـر طبيعـي      . هـا هـستيم     سازي عمل بازنمايي نيازمند بررسي عميق كليشه     
صـورتي   تـاريخي بـه    هاي اجتماعي، فرهنگـي و     شود كه از طريق آن ساخت       يندي اطلاق مي  افر

شـكلي ضـمني، داراي      سـازي بـه    طبيعي. هستندشوند كه گويي اموري آشكارا طبيعي         عرضه مي 
  ) 151: 1388گيويان، سروي زرگر، (» .كاركردي ايدئولوژيك است

  جنسيت
جنس، بر مرد يا زن بودن فرد و        .  متفاوت است  )Sex( با مفهوم جنس     )Gender(مفهوم جنسيت   
كه جنـسيت   كند، در حالي هاي جسمي زن و مرد دلالت مي    هاي برآمده از ويژگي    در واقع تفاوت  

هـاي جنـسي، قلمـداد        فرهنگـي همـراه بـا تفـاوت        هاي  شناسان مجموعة خصيصه   از نظر جامعه  
 سيمون دوبووار، فمنيـست فرانـسوي در        .)120ـ21: 2006،  شناسي سيج  فرهنگ جامعه (شود   مي

  : نويسد  مي“جنس دوم”اثرخود موسوم به 
  )281: 1949دوبووار،  (.شود آيد، بلكه به زن تبديل مي هيچ انساني زن به دنيا نمي

كنندة آنچه كـاراكتر   شناختي يا اقتصادي، تعريف شناختي، روان  زعم دوبووار هيچ فرجام زيست     به
صورت يك كليت اين موجود  دهد، نيست؛ بلكه خود تمدن به   انسان مؤنث را در جامعه ارائه مي      

  )281: 1949دوبووار، . (سازد شود، مي را كه جنس ماده ناميده مي
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  هاي آن  زندگي و مؤلفهسبك
، مورد توجه قرار گرفته     )lifestyle(هاي سبك زندگي     در اين تحقيق اگرچه همة عناصر و مؤلفه       

هاي سبك زندگي مرتبط با زنان در شبكة تلويزيوني          است، اما چارچوب نگرش به برخي مؤلفه      
هـاي   فعاليـت «را   سـبك زنـدگي      بورديـو . تر بوده است    نزديك “ير بورديو  پي”، به آراي    1وتو من
و د   عيني و خارجي دارن    ةشوند و بيشتر جنب      فرد ناشي مي   ةسليق داند كه از ذوق و     مندي مي  نظام

بخشند و ميان اقشار مختلف اجتمـاعي تمـايز           صورت نمادين، به فرد هويت مي      در عين حال به   
 )249: 1386، كني مهدوي (».كنند ايجاد مي
هـاي    لفـه ؤمنظور از م   .اند سبك زندگي برشمرده   ا براي هاي گوناگوني ر   لفهؤمن،  شناسا جامعه

هاي سبك زندگي از نگاه      لفهؤمجدول زير، به    . سبك زندگي، مصاديق عيني سبك زندگي است      
  .اختصاص داردظران ن صاحب

  )211ـ 14: 1386كني،  مهدوي(نظران مختلف  هاي سبك زندگي از نگاه صاحب مؤلفه  1جدول 
  سبك زندگيهاي  مؤلفه  نظر صاحب  رديف

زيمل، وبلن، ماكس   1
  وبر

ــه، خــودآراييةشــيو ــوع پوشــاك و پيــروي از مــد  ( تغذي ــوع مــسكن )ن ، ن
هاي گذران اوقات    ونقل، شيوه  حملة  ، نوع وسيل  )دكوراسيون، معماري و اثاثيه   (

ودل بـازي،    زادگي يا دسـت    رفتارهاي حاكي از نجيب   (فراغت و تفريح، اطوار     
  ) ها  تعداد مستخدمان و آرايش آنكشيدن سيگار در محافل عمومي،

  سوي هدف رفتارها، افكار، احساسات فرد وحركتش به  آدلر  2

  ن و منزلتأش  هاي نشيمن و ديگر جلوه محل سكونت، نوع خانه، وسايل اتاق  و اسول چاپين  3

  كلاكهون  4
 ةنحـو : ماننـد . رفتارهاي شخصي مصرفي كه حاكي از ترجيحات فردي اسـت         

كـردن و لبـاس       بـازي  ةع فرهنگي، تفريحـي و ورزشـي، نحـو        استفاده از صناي  
  پوشيدن

  گردن  5
هـا و الگوهـاي مربـوط بـه            صحبت، نگرش  ةالگوهاي مصرف، نوع لباس، نحو    

منـدي در فرهنـگ ماننـد امـور جنـسي، عقلانيـت، ديـن،               نقاط تمركز علاقه  
  ها پرستي، آموزش، هنرها و ورزش خانواده، ميهن

  لباسشويي و تلويزيون خچال، ماشينيده، خودروهاي خانوا  پارسونز  6

  نربرلسون و استي  7
 زيباشــناختي، ةلبــاس، آداب معاشــرت، ســليق رســيدگي بــه وضــع ظــاهري و

سواري و چوگان گرفته تا تنـيس و   اعم از تفريحي و ورزشي، از قايق       (ها  سرگرمي
  ) تلخ آن دار شيرين گرفته تا نوع نرم و از شكلات كش (ها ، خوردني)بولينگ

  رلويد وارن  8
 هاي ديني و    هاي ورزشي، تفاوت    سليقه ات فراغت، تفريحات و   ق گذران او  ةنحو

هـاي سياسـي، الگوهـاي زنـدگي خــانوادگي،      انـدازهاي اخلاقـي، ارزش   چـشم 
  تربيت كودك زناشويي و طبروا

  راجر براون  9
عادات نوشيدن و خوردن سالاد گرفتـه تـا انتخـاب           ز  ترين چيزها ا   اهميت بي

هاي تربيت كودكـان،      چنين شيوه  و طرز پوشيدن و عادت نشستن، هم       كلمات
  رفتارهاي جنسي، بهداشتي، مذهبي و سياسي و ميزان عصبي يا رواني بودن 
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و ...) يا حياط، گـاراژ، كارگـاه و      (هاي محلي، نوع منزل      محل زندگي، مشاركت    ابرين  10
  نوع مدرسه محل تحصيل فرزندان

  ون هوتن  11

هـا، مـواد خوانـدني، آلات موسـيقي،          هنري، انواع لباس پوشيدن    يااثاثيه، اشي 
كـردن در خانـه، تـراكم        سليقه در غذا و مشروب، روش پخت، نوع صـحبت         

هاي خصوصي و ميزان سر       حريم ةكه محدود (جمعيت ساكن در خانه و محل       
هاي اشتغال، نوع لباس كار      ويژگي ، نوع و  )كند  و صدا و تعاملات را تعيين مي      

  ها، زمان دوري از خانه موريتأ محل كار تا خانه، ميزان مة كار، فاصليا محل

  ون فوسن  12
پيونـدد و    مـي هـا  ها و يا ازدواج بـه آن      هايي كه فرد براي غذا، ملاقات       انجمن

 بوكس، اسكي بـازي يـا لژسـواري،         ةچنين انتخاب ميان كنسرت يا مسابق      هم
  قايق بادباني يا پارويي براي اوقات فراغت

  بورديو  13

اند، مانند   كه افراد دور خود جمع كرده     ) اي كالاهاي تجملي يا فرهنگي   (دارايي  
ها، سيگارها،    ها، نوشابه   ها، كتاب  خانه، ويلا، قايق تفريحي، ماشين، اثاثيه، نقاشي      

  ها عطر، لباس
هـا،   هـا، بـازي    ورزش: دهـد  هايي كه با آن خود را متمـايز نـشان مـي            فعاليت

، )پيمايي، اسـكي يـا سـواركاري، گلـف يـا تنـيس              يا كوه  روي پياده (تفريحات
 اســتفاده از زبــان و ةپوشــيدن، رســيدگي بــه ظــاهر بــدن خــود، نحــو لبــاس
  بندي بودجه

  توبي  14
كوتاه نكـردن مـو و      (رسوم   ، آداب و  )زندگي اشتراكي (ساختار زندگي فردي    

رد درسـبك  اين موا). گردان و يوگا  خواري، استفاده از داروهاي روان     رژيم گياه 
  ها برشمرده شده است  زندگي هيپي

  استون  15
 گـردان، پيوسـتن و     عدم ازدواج، تغيير مكرر مكان اقامت، مصرف مـواد روان         

 ـهـاي مر    لفهؤم(هاي مختلف براي كسب تجربه       جدايي مكرر از گروه    وط بـه   ب
  ) آن دوره هاي مذهبي سبك زندگي يكي از گروه

زندگي  جنس بازي و  ، مصرف ماري جوآنا، هم    زندگي مشترك قبل از ازدواج      پيزا  16
  ) در بررسي پاره فرهنگ جوانان يهودي آمريكا(هاي اشتراكي در محيط

  مارتين سگالن  17
ثير أحوادث و ت  روابط خويشاوندي و اتكا در امور و       شبكة مسكن ، معاشرت و   

نوع گذاران اوقات فراغت، نوع نگاه و رفتـار در مـورد اشـتغال               اين روابط بر  
 ة اقتصادي در خانواده شامل نحو     ةزنان و تقسيم كار در زندگي زناشويي، حوز       

  توليد ، و الگوهاي مصرف و)بري ارث(ها  انتقال سرمايه

  ويل. اي. جي  18
هـاي جنـسي،    شـناختي، تفـاوت   ها، مـسائل جمعيـت      ها، نگرش   مصرف، ارزش 

ي هـا  بندي اجتمـاعي و مـشاركت در فعاليـت         موقعيت اقتصادي، شغل، طبقه   
  اوقات فراغت

انـه، مـواد خوانـدني و گـذاران     مثل سليقه در انتخاب شراب، تجهيزخ (سليقه    جرالد لسلي  19
  ، آداب معاشرت، الگوهاي مصرف)وقت

) رسـانه  مانند خانواده و(ها  مندي ، علاقه)كار، سرگرمي و تفريحات(ها   فعاليت  فرن  20
   )مانند موضوعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي (و عقايد
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  شناسي پژوهش روش
 كه هـدف اصـلي       هاي كيفي، توصيفي و تحليلي است و از آنجايي          اين پژوهش، از نوع پژوهش    

 بـراي   “شناسـي   نشانه” است، از روش     1اي من و تو     آن، چگونگي بازنمايي زن در شبكة ماهواره      
  . شناسي است ، مسئله اصلي فرايند نشانه“بازنمايي”اجراي آن استفاده شده است؛ زيرا 

ايم ولـي بـه دليـل     هاي آشكار، از رويكرد كلاسيك سوسوري بهره جسته       براي تحليل دلالت  
هـاي    هـاي پنهـان درونـي، از دلالـت          شناسي سوسور، براي تحليل لايه      خلأهاي موجود در نشانه   

  .مرتبة دوم بارت، استفاده شده است
 ي پژوهشها پرسش

 ن شبكه چگونه است؟هاي اي نحوة حضور فيزيكي و ظاهري زنان در برنامه .1
  شود؟ ها دنبال مي آرايي مجريان زن در اين برنامه آيا هدف خاصي از نوع پوشاك و چهره .2
  شود؟ ها تعقيب مي در اين برنامه آيا هدف خاصي از چيدمان وسايل صحنه .3
 ها كدام است؟ موضوعات و مسائل مطرح شده در اين برنامه .4
 شده از شبكة مذكور كدام است؟ پخشهاي  ها در برنامه ترين مضامين و پيام اصلي .5
 شود؟ ها كدام است و چگونه اعمال مي هاي عمده در بازنمايي زن در اين برنامه استراتژي .6
 ها چگونه است؟ نحوة ارائه يا القاي پيام .7

تـر    هـا و محورهـاي فرعـي        از طريق توصـيف و تـشريح مؤلفـه        عملياتي كردن مفاهيم پژوهش،     
  .است صورت گرفته
+ عناصـر شـكلي زنـان يـا حـضور ظـاهري آنـان         :وتـو   اي من   در شبكة ماهواره  بازنمايي زن   

  .رمزگان فني تلويزيوني+ ها  عناصر محتوايي برنامه+ هاي زنان  كنش
  .وسايل و محيط صحنه+ زيورآلات + پوشاك + آرايش  :عناصر شكلي يا حضور ظاهري زنان

حركـات  (هـاي غيركلامـي       كنش + )ها  ها و ديالوگ    مونولوگ(هاي كلامي     كنش: هاي زنان   كنش
  ).چهره، توناليته و حركات بدن

اصـلي  (ها    موضوعات برنامه ) + اصلي و فرعي  (ها    رويدادهاي برنامه : ها  عناصر محتوايي برنامه   
   ).اصلي و فرعي(هاي برنامه  روايت) + و فرعي

   .موسيقي+ صدا + تدوين + نورپردازي + تصويربرداري: رمزگان فني تلويزيون
هـا،    تحليـل داده  ليل در اين تحقيق، در سـطح محـصول صـورت گرفتـه و واحـد تجزيـه و                    تح
نامة معكـوس،    پرسششاملهاي گردآوري اطلاعات   و شيوهابزار. ، بوده است“سكانس ـ پلان ”

هـا، جـداول و      شـناختي بـراي واحـدهاي مـتن برنامـه          هاي نـشانه    شناسنامه ةها، تهي  ضبط برنامه 
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هـا،   ها و مـدلول   دلالت بين دالةرابط وها  كيبي براي ثبت فراواني نشانه  نمودارهاي تفكيكي و تر   
  . شده استاستفاده پژوهش برداري براي ادبيات  فيشچنين از فيش و  هم

كـرد، ايـن     گونه كه پيرس استدلال مي     در خصوص اعتبار و روايي پژوهش، بايد گفت همان        
بنابراين، تضميني وجود نـدارد     ). 18: 1389،  برگر(بخشند   ها معنا مي   مفسران هستند كه به نشانه    

كه تفسيرها و مفاهيم برآمـده از ايـن پـژوهش، همـان باشـد كـه در پـژوهش ديگـر و توسـط                         
دست آيد؛ زيرا هر مفسر، تفسيري را ارائه خواهد داد كه متأثر             گر ديگر، ممكن است  به      پژوهش

 ـ  هش حاضـر  پـژو . از ساختار فرهنگي و اجتماعي است كه به آن تعلق دارد            ـ ةدر ارائ هـا،   ه مقول
اما به دليل داشتن ماهيـت      . ها، از منابع معتبر متعددي استفاده كرده است        تعريف آن  بندي و  طبقه

هـاي   ة برنامه كلي،  تحقيق اين آمارية  جامع. پذير نيست   نتايج تعميم  ةرائ ا كيفي و تفسيري، مدعي   
، از ايـن شـبكه      1392سـال  بهـشت اردي هاي فـروردين و    در ماه  است كه    1وتو   من ة شبك توليدي

شده در زمان مذكور، چهار برنامه از سري          برنامه توليدي پخش   89از مجموع   . است   پخش شده 
 كه در  چهار شب متوالي و در هفتة اول فروردين مـاه از ايـن شـبكه                   “بفرماييد شام ”هاي    برنامه

  . اند عنوان حجم نمونه انتخاب شده پخش شد، به
 “گيـري هدفمنـد    نمونـه ”بـا روش     گيري غير احتمـالي و     حسب منطق نمونه  بر  ها   اين برنامه 
 1وتـو  عنوان برنامة ويژة نـوروزي از شـبكة مـن          الذكر كه به    در چهار برنامة فوق    .اند انتخاب شده 
 كه به مردم عادي اختصاص دارد، چهار        “بفرماييد شام ”هاي   اند، برخلاف ساير برنامه    پخش شده 

  .اند كردهمجري زن اين شبكه شركت 
  هاي پژوهش يافته
 ة آن توسـط شـبك     ازي ـ اسـت كـه امت     ي آشـپز  ة دربـار  يونيزي مسابقه تلو  كي شام، عنوان    دييبفرما
پخش . است  شدهيداري خر)ITV Global(  انگلستان“ي وي تيآ” شبكة از 1وتو منزبان يفارس

 شد و ز آغاكاي در آمر2006، در انگلستان و پس از آن در سال 2005بار در سال ني اولي برنامه برانيا
 برنامـه  در. شـود  ي مختلـف پخـش م ـ   هـاي   كشور جهان و بـا عنـوان       30 از   شيدر حال حاضر در ب    

 است، هر هفته )Come Dine With Me( “دي با من شام بخورديايب” ة از برناميشام كه اقتباس دييبفرما
 و كنند ي هم شام درست مي براانشهاي اند، در خانه دهي را ند گريكديكننده كه تا به حال       چهار شركت 

 يبند  جمع ازهاي مسابقه كه آخر هر هفته است، امت       ني ا ياني و در شب پا    دهند ي م ازي به هم امت   انهيمخف
  .كند ي مافتي پوند، در1000 به مبلغ ي نقدةزي مسابقه، جاة و برندشود يم

هـاي   مؤلفـه پژوهش حاضر با اين پرسش اصلي آغاز شد كه بازنمايي زن به همـراه برخـي                 
دهد؟ براي دسـتيابي بـه    ، چگونه رخ مي1وتو اي من اش در شبكة تلويزيون ماهواره سبك زندگي 

پاسخ پرسش فوق، چهار برنامة به هم مرتبط بفرماييد شام، درسـه سـطح بـه شـرح زيـر مـورد                      
  .شناختي قرار گرفت تحليل نشانه
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هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت كـه            ، سطح رمزگان يا نمودگان جهان واقعيـت       سطح اول 
اي   هاي رسانه   كند و مستقل از رسانه و بازنمايي        اي ياد مي   عنوان رمزگان اجتماعي   فيسك از آن به   

در اين سطح شاهد برگزاري چهار مهماني توسط چهار زن جوان ايراني مقيم لنـدن               . وجود دارد 
ه جهان زنان، در قالـب يـك        ، با تمام خصوصيات و جزئيات متعلق ب       1وتو و شاغل در شبكة من    

حـال شـبيه     اين چهار زن، چهار تيپ شخصيتي متفـاوت امـا در عـين            . مسابقة تلويزيوني هستيم  
هـا و    هاي ظاهري، شخصيتي، ديـدگاه     هايي از ويژگي   جنبه. گذارند هم را از خود به نمايش مي       به

نحوة حضور  (ركلامي  هاي اين زنان، رمزگان تلويزيوني از قبيل رمزگان فني، كلامي و غي            نگرش
چنـين   و هـم ) هـا  هاي آنان و محتوا و درونمايـة موضـوعي و روايـي برنامـه           ظاهري زنان، كنش  

هـا،   ها، از قبيل نشانه    عناصر و جزئيات اين مهماني    . هاي رمزگذاري مورد مداقه قرار گرفت      شيوه
اي  اري رسـانه  ويژه در سطح دوم، كه همان رمزگـذ        ها به  ها، موضوعات و روايت    رويدادها، كنش 

 )thick description (  است، مـورد توصـيف ضـخيم   “تلويزيوني بازنمايي”رخدادهاي واقعي و 
  .قرار گرفت
كنندگان در خـصوص موضـوعاتي چـون غـذا، آشـپزي،             ها و علائق مختلف شركت     ديدگاه

نـار  در ك... آرايش، پوشاك، استفاده از زيورآلات، تزئين يا دكوراسيون داخلي خانـه، موسـيقي و           
آميـز آنـان دربـارة       هـاي مـستقيم يـا غيرمـستقيم، اسـتعاري و كنايـه              گيـري  اظهارنظرها و موضع  

موضوعاتي همچون زنانگي و تجربة مـادرانگي، مهـاجرت، شـرايط زنـدگي و امكانـات آن در                  
را بـه نگـاهي موشـكافانه و تحليلـي بـراي             انگلستان، ايران معاصر و ايران پيش از انقـلاب مـا          

در ادامة كار به . ها، متوجه ساخت   هاي ايدئولوژيك آن   ها و پشتوانه   ف اين ديدگاه  شناسايي و كش  
. هاي چندگانة برآمـده از آن اسـت        شناسي و كشف دلالت    سطح ديگري رسيديم كه سطح نشانه     

به سخن ديگر، به سومين سطح از بازنمايي تلويزيوني از نظر فيسك، نزديك شـديم كـه سـطح                   
ويـژه رويكـرد تحليلـي       شناسي، به  با استفاده از روش نشانه    . شود ده مي رمزگان ايدئولوژيك، نامي  
  :هاي زير رسيديم كنندگان، به يافته ها و علائق فردي شركت ها، ديدگاه بارت، از خلال روايت

 ـ ا ي شده اسـت و موضـوعات اصـل        لي تشك تمي آ 6ها از     برنامه ني از ا  كيهر    ـ آ ني  را  هـا  تمي
 و مهـاجرت،    يلي تحـص  ،ي زنـان، شـامل تجـارب شـغل        ني ا ي از زندگ  ي و شرح مختصر   يآشپز

حـضور  . دهـد  ي شكل م ـ  ،ي و اجتماع  ي فرد ي زندگ هاي  جنبه برخي در ها  و سلائق آن   ها دگاهيد
آرايـي و زيـورآلات متناسـب و          كه از پوشش، چهـره     1وتو هارمونيك زنان بر پردة تلويزيون من     

از سوي ديگـر بيـان صـريح        . كند ميطور تلويحي مدگرايي را ترويج       گيرد، به  هماهنگ شكل مي  
يكي از مجريان، دال بر اجبار از طرف شبكه براي آراستگي ظاهري، علاوه بر ترويج مدگرايي و            

  . گذارد  بودن زن، از نگاه صاحبان رسانه را به نمايش مي“ابژة جنسي”گرايي،  مصرف
 با وسايل زندگي و وسايل صحنه و محيط صحنه نيز يا حاكي از محيط داخلي آپارتمان مسكوني

چيدمان معمولي و متوسط و منطبق بر الگوي غربي با برخي عناصـر و اشـياي تزئينـي ايرانـي و يـا                       
در حقيقـت مـا در ايـن        . ها است  محيط كار و استوديو با عناصر مرسوم و متداول در اين نوع محيط            
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 )evreyday life(روزمـره   آميز زندگي هاي طبيعي و غيرمبالغه نماها، با نمايش چهار زن در موقعيت
افرادي كه از طبقه متوسط جديد هستند و        . شويم رو مي  در فضاي خانه و كار در شهر لندن روبه        

  .كنند آرايي و پوشاك پيروي مي از سبك و سياق متوسط و معتدل در چهره
ها، با ارائة سبك زندگي خاصي مواجه هستيم كه عنصر فرهنگ اسلامي در آن               در اين برنامه  

ديده گرفته شده و پيوند ضعيفي بين برخي عناصر فرهنگ ايراني با سبك زندگي غربي برقرار                نا
كند و اين در حالي است كه سبك زندگي در ايران از تضارب سه جريـان فرهنگـي ايرانـي،                     مي

، با حذف عناصر مـذهبي از سـبك زنـدگي           1وتو اسلامي و غربي شكل گرفته است و رسانة من        
 “خودآگـاه ”،  “طبيعي”كردن سبك زندگي غربي در صدد است، آن را امري            هزن ايراني و برجست   

  .، جلوه دهد“مطابق با عقل سليم”و 
هـا رهـا شـده و در         گذارد كه از قيد و بند سـنّت        شبكة مذكور، سيماي زني را به نمايش مي       

يش يافتة خـو   دنبال جايگزيني براي معنا بخشيدن به زندگي فرديت        گراي غرب، به   جامعة مصرف 
است و با انتخاب سبك و الگوي غربي زندگي، در صدد انطباق بـا شـرايط جديـد اسـت و در                      

   .دهد كه لباس اختيار بر تن كرده است واقع، به انقيادي تن در مي
گرايي، گرايش و انتخاب الگوهاي غيربومي در مصرف غذا، نحوة گـذران             مدگرايي، مصرف 

ي مجــردي، تجربــة مــادرانگي بــدون ازدواج و اوقــات فراغــت، رابطــة آزاد زن و مــرد، زنــدگ
اي  شده در رسانه   شده، توسط زن بازنمايي    هاي سبك زندگي پذيرفته    ستيزي، از جمله مؤلفه    سنّت

زدايــي و  ريــزان خــود، ســعي در تقــدس اســت كــه متناســب بــا ايــدئولوژي مالكــان و برنامــه
  .سكولاريزاسيون زندگي روزمره دارد

سـو بـا تفكـر       اي از زن، هم    اكي از ارائة تصاوير قالبي و كليشه      چنين ح  هاي پژوهش هم   يافته
زمـان شـاهد     طـور هـم    در ايـن برنامـه بـه      . پدر سالارانة حاكم بر فـضاي رسـانة مـذكور اسـت           

وگوهـاي   ها و گفـت    گويي ها، تك  كنش. ، در بازنمايي زن هستيم    “شكني كليشه” و   “سازي  كليشه”
ولي راوي پنهان ) شكني كليشه(داري تأكيد دارد  خانهزنان حاضر در برنامه همگي بر كارهاي غير  

كند كه انجام كارهـايي چـون آشـپزي را در            اي دلالت مي   هاي خود، بركليشه   گويي برنامه، با تك  
عنـوان يكـي از عوامـل        سازي جنسيتي بـه    داند و بركليشه    مي “طبيعي” و   “سرشت زنانه ”پيوند با   
اي كه اساس تقسيم كارهـاي خانـه بـين زن و           كليشه .فشارد كنندة روابط دو جنس پاي مي      تعيين

 “مردانگـي ”استفاده از اصطلاحات و مفـاهيمي چـون      . دهد مرد را در نظام پدرسالارانه شكل مي      
اي از صفات نيـك و پـسنديده را    نيز با توجه به بار معنايي اين واژه در زبان فارسي كه مجموعه 

هاي معنايي،   هاي رايج و برساختن نشانه     وليد كليشه دهد، در راستاي بازت    تنها به مردان نسبت مي    
هاي جنـسيتي در     از ديگر كليشه  .  است 1وتو متناسب با ايدئولوژي و گفتمان غالب در رسانة من        

. گـذارد  ، به نمايش مي   “ابژة جنسي ”اي اشاره كرد كه زن را چون         توان به كليشه   ها، مي  اين برنامه 
كند كه بر اساس آن زن       اي دلالت مي   ، بر كليشه  1وتو ة من شرط آراستگي ظاهري زنان شاغل در شبك      

شده،  هايي از پيش ساخته     قراردادن زن در موقعيتي فرودست و قالب      .  بايد زيبا، جذاب و جوان باشد     
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پرست  انتساب صفات منفي چون شكم    .  در بازنمايي زن است    1وتو هاي رسانة من   از جمله استراتژي  
  .گيرد  عقلاني به زنان، در اين راستا صورت ميهاي احساسي و غير بودن، واكنش

اش، در قالب رقابـت در يـك         افزون بر بازنمايي زن جوان ايراني مقيم لندن و سبك زندگي          
هـا،   وگوهـاي آن   هـا و گفـت     گـويي  ها، تك  هاي تصويري، كنش   لاي نشانه  مسابقة آشپزي، درلابه  

صورت  مستقيم و آشكار و چه به     صورت   مضامين و معاني اجتماعي و سياسي هدفمندي، چه به        
  .غيرمستقيم و تلويحي، قابل دريافت و ادراك بود

 از  “بازنمـايي ايـران   ”تـوان بـه      ، مي 1وتو ها و معاني برساخته شدة، شبكة من       ترين پيام  از مهم 
هـايي  “بندي قطب” و   “ها  تقابل”اي از    اين بازنمايي از طريق مجموعه    .  اشاره كرد  “ديگري”طريق  
گيـرد كـه بـر مبنـاي يـك الگـوي ايـدئولوژيك، صـفات مثبتـي چـون                     ورت مـي  اي ص ـ  دوگانه
هـايي   بـودن را بـه غـرب آرام و ويژگـي           دوستي و پيشرفته   گرايي، انسان  كوشي، نظم، واقع   سخت

مانده بـودن و خـشونت    گرايي و احترام به حقوق انساني، عقب      نظمي، عدم واقع   چون انفعال، بي  
ـ اجتماعي ايران از طريق الگـوبرداري از    وم تغيير شرايط سياسي   را به جامعة ايران متصل و بر لز       

هـا  بـه      ترين پيام  نبودن ، سياسي   طرفي و سياسي   با گرفتن ژست بي   . كند غرب پيشرفته، تأكيد مي   
  .شود مخاطب القا مي

هاي انگليسي در محاورات روزمره، در همين راستا و القـاي           افراط در كاربرد اصطلاحات و واژه     
  . گيرد سازي آن صورت مي بان و فرهنگ غرب بر زبان و فرهنگ بومي ، از طريق طبيعيتفوق ز

باور داشتن به تـضاد سـنّت و تجـدد و دشـواري تلفيـق و برقـراري آشـتي ميـان آن دو و                         
 1وتو هايي است كه رسانة من توانمندساختن زن مدرن ايراني در برقراري اين تلفيق، از ديگر پيام

  . ه مخاطبان زن استدر صدد القاي آن ب
باسـتان، كـوروش      ديگر و با همنشيني مفاهيم و عناصري چـون ايـران           “سازي قطب”در يك   

باسـتان قـرار    كبير، اولين منشور حقوق بشر، لباس و تاج شاهنشاهي، ايران كنوني در مقابل ايران        
 كـرديم،   چـرا سـير نزولـي     «گويي مجري و سردبير اتاق خبر، كه         بندي با تك   اين قطب . گيرد مي
در بازنمـايي ايـران و ادوار مختلـف         . شـود  ، تكميل مـي   »جاي آنكه سير صعودي داشته باشيم      به

آلود به تصويري از ايـران بـدون    سو شاهد اشارة مستقيم، صميمي و حسرت اجتماعي آن، از يك  
هرگونه پسوندي هستيم كه يا مترصد تداعي ايران دوران هخامنشي اسـت، يـا درصـدد ترسـيم                  

 از ايران سنتّي با همة تنوعات قوميتي و اقليتي است كه شاد و عاري از تنش و تبعيض                   تصويري
شـهرها را بـا حـسي        ويـژه فـضاي پايتخـت و كـلان         شود و يا ايران دهة چهـل، بـه         بازنمايي مي 

  در . كـشد  رعاطفه و پر از امكان براي شادي و عيش و نوش به تصوير مـي              نوستالوژيك، ساده، پ
سـين و رمـز و       شـود كـه نمـاد آن هفـت         اي بازنمايي مـي    آمده از باورها و اسطوره    انتها، ايران بر  

هاي تـصويري و چـه       آميز، چه در روايت    گونه طعنه يا زبان كنايه     هيچ. رازهاي نهفته در آن است    
كننـده در مـسابقه، در بـارة ايـن تـصاوير از ايـران                گوهاي افراد شركت  و  ها و گفت   گويي در تك 

هـا و حتـي     ها و سرگرمي   گوها، بازي و  ها، گفت  گويي لاي تك  ر مقابل، از لابه   د. شود مشاهده نمي 
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هاي بجا و نابجاي راوي برنامه، در قالب استعاره و كنايه، بـا قطـب يـا                  ها يا شوخي   پراكني متلك
شويم كه واجد صـفات      فضاي ديگري كه ايران امروزين و برخوردار از پسوند است، مواجه مي           

در واقع شاهد تقابل دوتايي نـسبتاً پنهـاني در ايـن            . شود  تصوير كشيده مي   منفي و نامطلوب، به   
چهـرة اول، روايـت طبيعـي       . رساند اي مي  ها هستيم كه ما را به يك روايت دوچهرة رسانه          برنامه

نماـ سبك زندگي است كه در آن چهار زن جوان ايران  يك مسابقه در يك شبكة تلويزيوني واقع
از هـر دري سـخن      . پردازنـد  ، به رقابت مـي    )علاقگي به آن   رغم اظهار بي   علي(در زمينة آشپزي    

هـا و    هـا، اسـتعاره    از سوي ديگـر، دلالـت     . كنند گويند و فضاي مسابقه را متنوع و جذاب مي          مي
هاي ظريف تصويري، حركتي و كلامي برنامه ما را نسبت به يك روايت ديگـر كـه پـشت                    كنايه

ترسيم دو قطب معنايي  از ادوار گذشـتة ايـران،           : سازد ميروايت اول پنهان شده است، حساس       
زندگي اجتماعي و روزمره در آن و دريافت اين روايت پنهان كه ايران معاصر، نـه بـه شـكوه و                     

مند از سادگي، صفا و صميميت ايران سنتّي و نه بـه دوران              عظمت ايران باستان است و  نه بهره       
در نهايت با ارائة تصويري از زندگي روزمرة توأم         . ردوفور و خوشگذراني دهة پنجاه شباهت دا      

با شادي، آرامش و رفاه زن ايراني در فـضاي آزاد و پرتنـوع انگلـستان معاصـر، يعنـي اسـطورة              
  .، مواجه هستيم)با بياني مستقيم و غيرمستقيم(عنوان بهشت  ترسيم غرب براي مهاجران ايراني به

اي مبتني بر تبعيض جنسيتي، در شبكة تلويزيـوني         بازتوليد هويت زنان و بر ساخت ايماژه       
 روي  “سـازي  طبيعـي ” و   “سـازي  كليـشه ”هاي عمدة بازنمايي، يعني      ، از طريق استراتژي   1وتو من
، در برساخت معـاني مـورد نظـر         “هاي دوگانه  تقابل” و   “بندي قطب”چنين از الگوي     هم. دهد مي

  .شود مالكان اين رسانه استفاده مي
اي است   گونه ها به  و تركيب رمزگان فني، كلامي و غير كلامي در اين برنامه          شيوة رمزگذاري   

هـا، فـضاهاي     در رمزگـذاري ايـن برنامـه      . كنـد  كه اصطلاح پيكربندي هال را به ذهن متبادر مي        
ويـژه نظـام ذهنـي و خـاطرات و           اي در درون متن و بيرون مـتن، بـه          معنايي و مفهومي چندگانه   

هـاي ميـانجي و واسـطه، بـه يكـديگر متـصل و                رمزهـا و اسـتعاره     هاي مخاطبان، توسط    تداعي
اين همان مفهومي است كه بارت و كريستوا در بررسـي آثـار             . شوند مي) بندي مفصل(پيكربندي  
گويي دريافت كردند و با بـسط آن، مفهـوم بينامتنيـت را             و  عنوان منطق گفت    را تحت   باختين، آن 

هـا، محـصول رمزگـذاري و پيكربنـدي      نيت در اين برنامـه  در حقيقت، رابطة بينامت   . پديد آوردند 
هـاي معنـادار تـصويري، كلامـي و غيركلامـي            فضاهاي معنايي همچون متن   . برآمده از آن است   

هـا، هـم در ذهـن و         هاي خاصي هستند كه هم در برنامه       و پيام  هستند كه حاوي اهداف، مقاصد    
پـذير، و   ها قرار دارد و فعال، تحريك  آن)intersubjectivity(خاطرة مخاطبان و فضاي بيناذهنيتي  

  . داراي قابليت تركيب و پيكربندي است
  :شود گونة زير برقرار مي ها، عموماً در سه فضاي متن رابطة بينامتنيت در اين برنامه

فضا، امكانات و شرايط زندگي در انگلستان زمـان حاضـر، مكـان زنـدگي فعلـي چهـار زن                    . 1
 .فرماييد شامكننده در مسابقة ب شركت
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 .هاي چهل و پنجاه شمسي باستان گرفته تا دهه فضاي ايران پيش از انقلاب، از ايران. 2
 .فضاي ايران معاصر، نظام سياسي حاكم بر آن و شراطي زندگي درآن. 3

و سـوي تـصور مثبـت،         شوند كه بيننده را بـه سـمت        اي با يكديگر مرتبط مي     گونه ها به  اين متن 
فه از لندن و ايران قبل از انقـلاب و تـصوري منفـي، تيـره و ايـستا از شـرايط                      آرماني، شاد و مر   

  . زندگي در ايران كنوني، هدايت كنند
هاي القاي معني و پيام در اين      ـ هژمونيك، از ديگر نحوه     قراردادن مخاطب در موقعيت سلطه    

يزيـوني از   ـ هژمونيك، نخستين موقعيت رمزگشايي يك گفتمـان تلو         موقعيت سلطه . شبكه است 
  :يعني. نظر هال است

گونه كه توسط منبـع   موقعيتي كه در آن بينندة يك گزارش تلويزيوني، معناي ضمني را همان           
كنـد و معنـاي      در درون رمـز مـسلط عمـل مـي         . كنـد  پيام رمزگذاري شده اسـت، دريافـت مـي        

  )15: 2006هال، . (ردپذي ، مي“طبيعي”عنوان امري  اي پيام را به طرفانه و حرفه اقتدارگرايانه، بي
  .هاي بسامد در چهار مهماني اختصاص داردشناختي نشانه  به تحليل نشانه2جدول 

 هاشناختي مهماني   تحليل نشانه2جدول 

 دلالت اوليه

 )دال مرتبه دوم(مدلول  دال
 دلالت ثانويه

ــراهن   ــشكي، پي كــت وشــلوار م
لنگ،  سفيد، كلاه مخملي، تسبيح،

 سبيل،

هـاي   از تيـپ   (“لوطي” و   “لات”
 نوستالوژي قبل از انقلاب )انقلاب اجتماعي قبل از 

موسيقي كوچـه و بـازاري دهـة        
 چهل

فضاي عـيش و نـوش و بـدون         
 تكلف

بازنمايي زندگي شـاد و بـدون دغدغـة قبـل از        
 انقلاب

نوشيدن مشروبات الكلي در هـر      
 چهار مهماني

زن مدرن ايراني، متعلق به طبقة      
 متوسط جديد

هـاي    به موازين ديني و اعمال مؤلفـه       اعتنايي بي
 غير بومي در سبك زندگي

من كسي نيـستم كـه آشـپزي        «
دهــم وقتــي  تــرجيح مــي. بكــنم

گرسنه هستم، برم بيرون چيزي     
 ».بخورم

مـشتري دائـم     كننـده و   مصرف
 رستوران 

كند تأكيـد بـر وظـايف     زن لزوماً نبايد آشپزي
  داري غير خانه

It sounds good cute    بـه قـول
خونة طنـاز خيلـي     «: ! ها نگليسيا

ــه ــه » كيوت يكــي از غــذاهايي ك
ــتوران  ــو رس ــشه ت   orderهمي

» دم، استيكي تـافي پودينگـه      مي
 ...و

ــاربرد واژه ــطلاحات  ك ــا و اص ه
 هاي روزمره انگليسي در محاوره

زبـان و فرهنـگ انگليـسي بـر زبـان       ارجحيت
 فارسي

گـن چـرا شـوهر پيـدا         بعد مي «
وهر، الان ايـن ش ـ   «...»!شـه؟   نمي
پختـك درسـت     توني يـه دم    مي

 »كني؟

شرط شوهر داشـتن، تـسلط بـر        
 .آشپزي است

هاي سـنّتي ارائـه      اي كه زنان را در نقش      كليشه
 .دهد مي
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ديـگ آدم    اگه شده واسه تـه    ...«
مـن خيلـي شـكمو      ....» «كشم مي

 ـ...« »هستم  اون آ بـا   ي پانتـه  وقت
 ـ اومد، انگار دن   گدي ته بشقاب  اي

 »رو به من دادند

 سازي دادن شخصيت زن از طريق كليشه تنزل پرست بودن شكم 

تناسب رنـگ لبـاس، آرايـش و        
 مدگرايي هارموني در ظاهر  زيورآلات در هر چهار مهماني

ــذا   ــصرف غ ــوي م ــامل (الگ ش
 هاي غربي در سبك زندگي اعمال مؤلفه الگوي غربي مصرف غذا  )غذا، غذاي اصلي و دسر پيش

مامــانم گفــت ســوپ ترخينــه «
مامانم گفت ميگـو    ...ت كنم درس

مامــانم گفــت ... رو ســرخ نكــن
شعله گاز رو روشـن كـن ببـين         
ــذا   ــا از غ ــدي؟ مهمون اصــلاً بل
خوششون اومد، حـق بـا مامـان        

 »بود

اـفي در           اـد بـه نفـس ك نداشتن اعتم
 آشپزي و وابسته بودن به مادر

بـودن   فرايند همانندسازي دختر و مادر؛ طبيعي     
 الگوبرداري دختر از مادر

، كـار   )گويندگي اتاق خبر  (ارم  ك«
سختيه، سختيش از اين نظره كـه       
شيش روز بايد آماده بشي، بـراي       
من كه قـبلاً زيـاد اهـل آرايـش          
ــو زدن رو دوســـت   ــودم، اتـ نبـ
نداشتم، الان مجبورم هر روز اتـو       

 »...كنم و موهامو درست كنم

ــاهر  ــه وضــعيت ظ  رســيدگي ب
رغم ميل خود و به اقتـضاي      علي

 شرايط شغلي

جنـسي   عنوان يـك ابـژة     اي كه زن را به     هكليش
 بيند؛ استفادة ابزاري رسانه از زن مي

يكي از چيزايي كه دوست دارم      «
به دسـت بيـارم، تـا پـنج سـال           

بـه  ... دار بشم آينده، اينه كه بچه  
اين راحتي نبود كه ايـن تـصميم        
رو گرفتم، الان هم بـراي اولـين        

همچـين چيـزي     باره كه دارم به   
 ».كنم اعتراف مي

داشتن فرزند بدون قيد ازدواج،     
تجربـــة  مـــادرانگي خـــارج از 

هــاي  چــارچوب قواعــد و شــيوه
 مرسوم

 زدايي از امر ازدواج تقدس

هـا   امشب اول از بحث قوميـت     «
... شروع شد، بعد رنـگ پوسـت      

ها گفتن كه تو ايـران خيلـي         بچه
شـرايط  ... شه ها حفظ نمي   احترام

ور  س، شـرايط اون    يه جور ديگه  
 »...كنه ور فرق مي ا اينخيلي ب

ها رعايت   در ايران حقوق اقليت   
 .شود ها رعايت مي در غرب حقوق اقليت .شود نمي

هـا در ايـران    روابط ميان انسان  «
طلبـي   راحـت ... زده اسـت   بحران
 15هـا از     جـا بچـه    ايـن ...هـا  بچه

 »كنن سالگي كار مي

 .ها فعال هستند غربي .ها منفعل هستند ايراني

هـا هـر چنـد       يران بچه توي ا ... «
سالشون كه باشه با مامـان، بابـا        

خنــدة (» .كننــد زنــدگي مــي 
 )مهمانان

ها بعد از رسـيدن بـه سـن          بچه
قانوني بايد جدا از پـدر و مـادر         

 زندگي كنند

كـردن فرزنـدان از      جـدا زنـدگي   (الگوي غربي   
 )والدين بعد ار رسيدن به سن قانوني
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وقـت    براي همينه كه من هـيچ     «
دار بشم، چون    رم بچه دوست ندا 

.... كـنم جرئتـشو نـدارم      فكر مي 
توني  وقت نمي  هيچ... خيلي سخته 

 »...مال خودت باشي

وحشت از پذيرش و مـسئوليت      
 مادرشدن

دادن فردگرايي و مواهـب آن بـه مـادر           جيحتر
 شدن

دســر شــامل اســتيكي تــافي    
هـاي   پودينگ و چاي در استكان    

 عباسي شاه

  صرف دسر 
 انگليسي ـ ايراني

 )البته با تفوق مدرنيته(تلفيق سنتّ و مدرنيته 

من يه مدت با پـدر و بـرادرم         «
... كردم، خيلـي كوتـاه     زندگي مي 

رو  به هرحال، حس خـانم خونـه      
 »كردم داشتم و آشپزي مي

آشپزي وظيفـة دختـر خـانواده       
 تقسيم كار جنسيتي است

مـزه   غذاي اصلي خيلـي خـوش     «
بــود، انگــار از رســتوران گرفتــه 

 »باشي

بهتــرين غــذا، غــذاي رســتوران 
 گرايي ها و مصرف بودن غذاي رستوران آرماني است

قاب عكس   ... »تم ايران باستان  «
 امپراتوري ايران، گذشته باشكوه تداعي گذشتة ايران تاج و لباس دوره هخامنشي

اولـين منـشور    ... كوروش بزرگ 
 ...حقوق بشر

پيشاهنگ بودن ايران در ابـداع      
 حقوق بشر

گرفتن حقوق بشر از سوي حكومت فعلي      ناديده  
 ايران

 در  ي مشروبات الكل  ي حاو ةقفس
هــاي سـبك زنــدگي و طبيعـي بــودن    از مؤلفـه  شرب مشروبات الكلي منزل هر چهار مهمان

 مصرف آن

پر برجاي مانده    هاي نيمه  بشقاب
 ـرف غـذا محوري بودن سليقه و انتخاب در ص  وفور و تنوع غذا در انگلستان  ها در پايان مهماني   

  گرايي مصرف
 وتو سياسي نيست  شبكة من علاقگي به سياست بي »ترسم سياسي بشه مي... «

كردم شرايط ايران    يه كاري مي  «
تونـستن    همه مي ... شد عوض مي 

مث كشورايي كه خيلـي خـوبن،       
 »زندگي كنن

 شرايط ايران بايد تغيير كند مردم ايران شرايط خوبي ندارند

 ـ   « د اولـين   همكلاسي من در هلن
چيزي كـه بـه مـن نـشون داد،          

  »عكس خواهر معلولش بود
  بودن فرهنگي غرب پيشرفته  گرايي در هلند گرايي، واقع انسان

هـا افـراد مـريض       چرا ايراني ...«
خـــانواده را از ديگـــران قـــايم 

  كنن؟ مي
ــع  ــراف از واقـ ــي و  انحـ گرايـ

  ماندگي فرهنگي در ايران عقب  گرايي در ايران انسان

بـه   از همكاران مرد      دو تن  ورود
 رقص و سـاز و      يو اجرا مهماني  

  آواز
سازي ورود به مردان غريبـه بـه فـضاي        طبيعي  گذراني خوش

  خصوصي زنان 

ــاب  ــرود آفت ــراي س ــاران  اج ك
ــاس و موهــاي ســبز   جنگــل، لب

 سـفرة   “سبزة”به شكل   (خواننده  
 ) سين هفت

اجــراي موســيقي بــراي تكميــل 
 جنبش سبز مهماني

اين توسـط   بازكردن بطري شامپ  
 زدايي از طريق طبيعي جلوه دادن تقدس تكميل جشن و سرور برندة مسابقه
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   گيري يجهنت
هـاي متعـدد و چندلايـه اسـت، واقعيتـي از             در هر رويداد تلويويزيوني كه حاصـل رمزگـذاري        

هـا و    ارزش. شـود   بازنمـايي مـي    ،اي خـاص و هدفمنـد      هاي اجتماعي و انساني به شيوه      واقعيت
كنندة چگـونگي ايـن بازنمـايي و         هاي مسلط و حاكم بر هر جامعه، تعيين        ئولوژيترجيحات ايد 

 . هاي نهفته در آن است رمزبندي
ها معنا   هاي پژوهش را با اين نقل از پيرس كه مفسران خود بايد به نشانه              گيري از يافته   نتيجه

ن استنباط مطلق از    عنوا روي ادعاي تضمين مفاهيم كشف شده به       كنيم و به هيچ    ببخشند، آغاز مي  
بـه  . هاي شبكة مـذكور را نـداريم   هاي مورد بررسي و نيز ادعاي تعميم آن به تمامي برنامه       برنامه

هاي پژوهش را از پيوند منطقـي و موجـه بـا             گر اين بوده است كه يافته      هر روي تلاش پژوهش   
تبـاطي معاصـر    ها و رويكردهاي نظري، كيفي و انتقادي موجود در علـوم اجتمـاعي و ار               ديدگاه

  :ند ازا ها عبارت ترين اين يافته مهم. استخراج كند
اي از زن، همسو با ايدئولوژي و گفتمان پدرسالارانة حاكم بر فضاي             ارائة تصاوير قالبي و كليشه      •

 بـه نمـايش     “ابـژة جنـسي   ”هاي جنسيتي كه از سويي زن را به عنوان يك            كليشه. رسانة مذكور 
اي دلالـت    كليشه  بايد زيبا، جوان، جذاب باشد و از سوي ديگر بر          گذارد كه قبل از هر چيز      مي
دانـد و     مـي  “طبيعي” و   “سرشت زنانه ”كند كه يا انجام كارهايي چون آشپزي را در پيوند با             مي

. فـشارد  كنندة روابط دو جنس پاي مـي       عنوان يكي از عوامل تعيين     سازي جنسيتي به   كليشه يا بر 
دهـد و    هاي خانه بين زن و مرد را در نظام پدرسالارانه شكل مي           اي كه اساس تقسيم كار     كليشه

هـا را   در نهايت اختصاص جايگاهي فروتر به زن از طريق برساخت ايماژهايي از زنـان كـه آن       
  . داند در مقايسه با مردان موجوداتي احساساتي و فاقد عقلانيت لازم مي

اي گونــاگون آن، از طريــق هــ زدايــي از ســاحت سكولاريزاســيون زنــدگي روزانــه و تقــدس  •
هـاي دينـي و بـومي شـامل          زدايـي از ارزش    ستيزي و تقـدس    گرايي، مدگرايي، سنّت   مصرف

ترويج روابط آزاد زن و مرد، تأكيد بر زندگي مجردي و جدا از خـانواده، تجربـة مـادرانگي                   
دادن صرف مـشروبات الكلـي توسـط زنـان، الگـوي غيـر بـومي                 بدون ازدواج، عادي جلوه   

  ).ترويج سبك زندگي غربي(ذا و گذراندن اوقات فراغت مصرف غ
   .ويژه براي زنان دادن شرايط زندگي در انگلستان به آرماني نشان  •
القاي تصور زندگي شاد، توأم با رفاه و آرامش قبـل از انقـلاب و ايجـاد حـس نوسـتالوژيك                       •

  .نسبت به آن
اطـب قـرار دادن ظريـف و        تمركز بر روي زنان جوان متعلق به طبقـة متوسـط شـهري و مخ                •

  .ها آميز آن تحريك
اين شبكه با تبليغ و القاي مفاهيمي چون تجددگرايي، فردگرايي، سكولاريسم، حقوق بـشر و                 •

كنـد و بـا تحريـف        اومانيزم غربي، اهداف خاصي را در جامعة در حال گذار ايران دنبال مي            
يعنـي مـوقعيتي   .  دارد“كموقعيت مسلط ـ هژموني ”واقعيت، سعي در قرار دادن مخاطب در 
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گونه كه توسط صاحبان آن برسـاخته شـده،          ها، معاني ضمني را همان     كه مخاطب اين برنامه   
، اهـداف   1وتـو  در واقع، بانيان و حاميان شبكة من      .  بپذيرد “طبيعي”عنوان امري    دريافت و به  

 و  چون سبك زنـدگي، مـد، سـرگرمي        هاي ظريف و نرمي هم     جويانة خود را به عرصه     سلطه
هـاي مختلـف    اوقات فراغت كشانده و به تزريق تدريجي سلطه و هژموني خـود در عرصـه     

  .اند حيات فردي، اجتماعي و سياسي مردم ما مشغول
 كـرد ي، بـا رو   1 وتو  من يونيزي تلو ة در شبك  دي و تول  سازي برنامه اندركار  عوامل دست  ةمجموع  •

 هاي  برنامه ي و ساختاربند  دماني چ ةنحو ها،  تمي ماهرانه و هوشمندانه از شكل، محتوا، آ       ديتقل
 ـزي تلوهـاي  شـبكه  سـاخت  منسجم و خوش  زنـدگي  سـبك   و)reality TV(نمـا    واقـع يوني

 معتـدل، جـذاب و      ي به شـكل   يراني عناصر ا  يو افزودن برخ  سو   كي از   ييكايمرآ و   يسيانگل
 ـي متوسط و مرفه ا    ة زن متعلق به طبق    ة ذائق ندايخوش  پـر  ييهـا   برنامـه دي ـ موفـق بـه تول  ،يران
 اوقات فراغت   ،ي بر سرگرم  هي نرم و تك   ي از لحن  برخورداري با اند توانسته و اند  شده يمخاطب

 ـي با مخاطـب زن ا     ي زندگ كركشش سب  جذاب و پ   هاي لفهؤ م گريو  د    نقـاط   ي در اقـص   يران
 ـزيسـازان تلو   برنامـه ة مورد توجـه هوشـمندان     دي نكته با  نيا. جهان به تعامل بپردازند     و يوني

  : شود  پيشنهاد مي.ردي كشور قرار گي و ارتباطيفرهنگ رانيمد
  .تأسيس تلويزيون ويژة زنان يا شبكة سبك زندگي  •
ر مخاطب ايـن شـبكه توسـط كارشناسـان ارتباطـات و             هاي پ  تجزيه و تحليل برخي از برنامه       •

منظور پيگيري دو هدف اصلي يعني آشكارسازي نقاط ضـعف ايـن رسـانه كـه بـه                   رسانه به 
كند و نيز كـشف نقـاط قـوت و اسـتفادة خلاقانـه و                ن اثرات مخرب آن كمك مي     كرد خنثي

ويـژه بـراي     هاي منـسجم، متنـوع وجـذاب تلويزيـوني، بـه           هوشمندانه از آن در توليد برنامه     
  .مخاطبان زن
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